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چكيده
مشاركت زنان در توسعه ي سياسي، شاخصي مهم در فرآيند توسعه ي 
پايدار جامعه محسوب مي شود. مقاله ي حاضر جايگاه مشاركت زنان را 
 30 دوره ي  در  ايران  جامعه ي  اجتماعي  سياسي-  توسعه ي  فرآيند  در 
ساله ي انقلاب اسلامي بررسي كرده است. سؤال اساسي تحقيق اين 
اسلامي  انقلاب  سياسي  توسعه ي  فرآيند  در  زنان  مشاركت  كه  است 
ايران چه جايگاهي دارد؟ چه فرصت ها و موانعي پيش روي مشاركت 
سياسي زنان در ايران وجود دارد؟ چشم انداز مشاركت سياسي زنان در 

ايران چگونه است؟ 
پژوهش حاضر از نوع مطالعات كيفي است كه با بهره گيري از تكنيك 
تحليل ثانويه انجام شده است. داده هاي مورد استفاده از منابع آماري 
ايران)،  آمار  (مركز  دولتي  سازمان هاي  كشور)،  (وزارت  وزارتخانه ها 
مجلس شوراي اسلامي، شوراي اسلامي شهر و... جمع آوري شده و با 

تكنيك تحليل ثانويه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
انقلاب اسلامي ،  نكته است كه در دوره ي  اين  نتايج تحقيق مبين 
حضور و مشاركت زنان  در رده هاي  مديريت  به ويژه مديريت هاي مياني 
سازماني   بالاي   رده هاي   به   زنان   ورود  است.  شده   چشمگيرتر  خرد  و 
با  اجتماعي، سياسي، فرهنگي، عرفي و سليقه اي است.  داراي موانع 
وجود اين كه  تعداد زنان  متخصص در جامعه و نيروي  كار افزايش  يافته 
است،  اما پيشرفت  آن ها در مشاغل  تصميم گيري و سياستگذاري چندان 
نيازمند  آينده   مديريت   مي دهد  نشان   پژوهش  است.  نبوده   محسوس  

در سطوح كلان  زنان   بالقوه  ي  نيروي   از  كارآمدتر  و  بيشتر  استفاده ي  
مديريت  جامعه است.  

توسعه ي سياسي، فرصت، چشم انداز،  زنان، مشاركت،  واژه ها:  كليد 
انقلاب اسلامي، مديريت. 

مقدمه و بيان مسئله 
مشاركت سياسي اجتماعي زنان در كشورهاي در حال توسعه و بسيج 
آن ها در قالب مشاركت مؤثر و سازمان يافته در فرآيند توسعه ي پايدار 
جايگاه ويژه اي دارد. براساس آمارهاي رسمي كشور، بيش از نيمي از 
جمعيت70 ميليوني جامعه ي ايران را زنان تشكيل مي دهند. مشاركت 
زنان در جامعه بدان جهت از ارزش و اعتبار برخوردار است كه زمينه را 
براي ايجاد توسعه ي پايدار مهيا مي سازد. اصلي ترين وظيفه ي هر ايراني 
با  به ويژه زنان، رسيدن به سرچشمه هاي دانايي است. چرا كه «تنها 
خردورزي افراد جامعه است كه آن جامعه به سوي خير و نيكي هدايت 

مي شود». ( اسكف، 1975:  460). 
گذرانده  سر  از  را  تحولاتي  زنان  جامعه ي  گذشته  دهه ي  چند  طي 
با افزايش آگاهي و گسترش آموزش عالي، آنان توانمندي هاي  است. 
مناسبات  حاشيه ي  در  را  زنان  نمي توان  ديگر  و  داده اند  ارتقا  را  خود 
سياسي - اجتماعي نگه داشت. اكنون آن ها خواهان پايگاه هايي هستند 
زنان  كه  است  اين  واقعيت  يابند.  دست  بهتري  موقعيت هاي  به  تا 
و مشاركت  درباره ي حضور  موجود  انديشي هاي  امروز مصلحت  ايران 

تحليل جايگاه مشاركت زنان در فرآيند توسعه 
سياسي- اجتماعي انقلاب اسلامي ايران 

بهزاد رضوي الهاشم/ مدرس دانشگاه، پژوهشگر مؤسسه تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران
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حاضر  حال  در  كشيده اند.  چالش  به  را  جامعه  كلان  مديريت هاي  در 
براساس گزارش توسعه ي انساني سال 2001 برنامه ي عمران سازمان 
ملل متحد، 60 درصد از ورودي دانشگاه ها زن بوده اند. NGOs زنان 
در  غيردولتي  سازمان   2500 از  است.  يافته  افزايش  سازمان   300 به 
ايران 12 درصد به صورت جنسيتي اداره مي شوند. در سال 1355 نرخ 
باسوادي در ميان زنان تنها 36 درصد بود كه در سال 1375 اين نسبت 
به 72 درصد افزايش پيدا كرده است. امروزه اين نسبت از 84 درصد 
هم فراتر رفته است. موفقيت هاي دختران در المپيادهاي مختلف علمي، 
ادبي و توانمندي هاي بالقوه ي روزافزون بانوان در عرصه هاي مختلف 
مديريتي و هنري نشان دهنده ي خودباوري و آمادگي حضور قاطع زنان 
علي رغم  وجود  اين  با  (جمشيدي، 1384).  است.  اجتماع  در صحنه ي 
ارتقاء آگاهي هاي اجتماعي و دانش و مهارت هاي تخصصي، هنوز هم 
زنان سهم قابل توجهي در سطوح كلان مديريتي كشور ندارند. طبق 
آخرين آمار منتشره از سوي سازمان ملل (2008)، سهم زنان ايران در 
مديريت و قانونگذاري كشور 16 درصد اعلام شده است. اين در حالي 
است كه كشورهايي چون فيليپين، آنگولا، جزاير كايمان، مغولستان به 
را  بالاترين سهم  ترتيب 58 درصد، 52 درصد، 51 درصد، 50 درصد 
دارند. رتبه ي جهاني ايران در ميان 120 كشور مورد بررسي 101 تعيين 
شده است. در جولاي 2008 تنها در 5 كشور، سهم زنان در مديريت 
و قانونگذاري 50 درصد و بالاتر بوده است. پائين ترين سهم متعلق به 
با 3 درصد، قطر 5 درصد، عمان و عربستان سعودي  پاكستان  كشور 
امارات متحده عربي 8 درصد است (سرمايه ،1387: 20).  9 درصد و 
بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه وضعيت ايران بيش از همه به وضعيت 
پائين ترين كشورها تمايل و نزديكي دارد. اين در حالي است كه كميت 
و كيفيت قشر عظيم دانش-آموختگان، آگاهي هاي علمي، تخصصي و 

فني بالقوه ي زنان ايران، قابل قياس با اين كشورها نيست.
بنابراين بايد اين مسئله مورد بررسي و تحليل قرار گيرد كه چرا زنان 
ايران علي رغم توانمندي هاي فردي اجتماعي خود تاكنون نتوانسته اند 
اين  واقعيت  يابند.  دست  جامعه  سياسي  مديريت  كلان  سطوح  به 
دچار  بالاي سياسي، همواره  مقامات  به  براي دستيابي  زنان  است كه 
نه  آنان  بوده اند.  فرهنگي  و  عرفي  حقوقي،  سياسي،  اجتماعي،  موانع 
تنها نمي توانند به عنوان سفير، قاضي، دادستان، وزير و رئيس جمهور 

انتخاب شوند، بلكه حتي زنان ايران تاكنون موفق نشده اند در هيچ يك 
از اركان ستادي حكومت سهم درخور و شايسته اي را به خود اختصاص 
دهند. هم اكنون از بين 290 نماينده ي مجلس تنها 8 زن حضور دارند. 
در حالي كه در افغانستان 25 درصد نمايندگان مجلس را در سال 1385 
زنان تشكيل داده اند. به طور كلي ميانگين تعداد نمايندگان زن مجلس 
در ايران از دوره ي اول تا دوره ي هفتم به 10 درصد تعداد نمايندگان 
نيز نمي رسد (همان منبع). آمار مقايسه اي منتخبين دوره ي اول و دوم 
براي  نيز مؤيد همين مسئله است.  انتخابات شوراهاي اسلامي كشور 
دانش  و  تخصص  و سطح  آگاهي  رشد  وجود  با  تهران  در شهر  مثال 
زنان، در دوره ي اول تنها 3/26 درصد و در دوره ي دوم 4/59 درصد 
اعضاي شوراها زن بوده اند. به نظر مي رسد تعداد اندك نمايندگان زن 
در پارلمان ايران و شوراهاي شهر به ضعف ها و نارسايي هاي اجتماعي 
فرهنگي ايرانيان باز مي گردد. امروزه زنان ما خواهان آن هستند كه در 
كلان  و  استراتژيك  تصميم گيري هاي  و  برنامه ريزي  مختلف  مراحل 
ملي حضور جدي و فعال داشته باشند. چرا كه حضور زن در جامعه و 
افزايش مشاركت اجتماعي - سياسي او يك امر واقع و مقبول است. 
حضور و مشاركت اساسي زن در جامعه و آزادي انديشه ي او نشان رشد 
جوامع و عقلانيت آن است. حال به پيروي از اهميت موضوع و لزوم 
توسعه ي  فرآيند  در  جامعه  از  عظيمي  بخش  توانمندي هاي  به  توجه 
پايدار به ويژه توسعه ي سياسي جامعه ي ايران، سؤال اصلي تحقيق اين 
انقلاب  اجتماعي  توسعه ي سياسي  فرآيند  در  زنان  مشاركت  كه  است 
اسلامي ايران از چه جايگاهي برخوردار است؟ فرصت ها، موانع موجود و 

چشم انداز آينده ي مشاركت سياسي زنان ايران كدامند؟

مباني نظري و چارچوب تحقيق 
شهروندي  مدني،  فضيلت  كه  بدانيم  فضايي  را  مدني  جامعه ي  اگر 
 :2000 (ترنز،  مي روند  شمار  به  آن  اساسي  مؤلفه هاي  از  مشاركت  و 
حقوقي  و  اجتماعي  سياسي،  رابطه ي  نوعي  معرف  مفاهيم  اين   .(43
ميان افراد جامعه و قدرت سياسي است. تحقق اين مفاهيم در جهان 
معاصر، مهم ترين ملاك مشروعيت حكومت هاي دموكراتيك بوده است 
(شياني، 1384: 125). درك اين نكته كه جامعه بايد در مسير پويايي 
خود با اتكاء به تكثر و آزادي هاي مدني اداره شود ( نوري، 1376: 645)، 
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مشخص كننده ي موقعيت فرد در عرصه ي سياسي با اتكا به آزادي هاي 
فردي و مشاركت در دستگاه هاي سياسي چون پارلمان است (شياني، 

.(146 :1382
اگر حق انتخاب كردن، انتخاب شدن و داشتن منصب، حق ضروري 
براي حيات سياسي در يك فضاي مدني است، لذا اين حقوق براي زنان 
نيز متصور است. اما به نظر مي رسد آنچه مانع مشاركت آنان مي شود، 
باورهاي قالبي مردان و زنان، عرف، سنت ها و آداب و رسوم فرهنگي و 

اجتماعي ايرانيان است (طباطبايي، 1376: 703). 
را  محدوديت هايي  كه  نيست  زنان  طبيعت  «اين  سيمون  اعتقاد  به 
در نقش آنان موجب شده است، بلكه اين نقش ها زائيده ي مجموعه اي 
از پيشداوري ها، سنت ها و قوانين كهن اند كه زنان نيز در پيدايش آن 

سهيم بوده اند» ( آندره، 1372: 115). 
نظريه ي جامعه پذيري؛ تفاوت هاي موجود در رفتار و باورهاي سياسي 
زنان و مردان را براساس رفتار و عادات سياسي آنان تبيين مي كند (اورام، 
1974: 198). جامعه پذيري سياسي فرآيندي است كه به موجب آن افراد 
نگرش هاي سياسي را فرا مي گيرند و الگوهاي رفتار سياسي را توسعه 
مي دهند. كارگزاران اصلي جامعه پذيري، خانواده، مدرسه و وسايل ارتباط 
جمعي اند كه به پسران و دختران جامعه انتقال مي يابد. اين كارگزاران 
بر تفكر و رفتار سياسي افراد تأثير مي گذارند (ملكي،1384: 230). به 
عقيده ي زنان، سياست فعاليتي مردانه است. زنان در نقش همسري و 
مادري جامعه پذير شده اند و اين ديدگاه در كاهش رفتار سياسي زنان و 
ايجاد شكاف در مديريت سياسي به نفع مردان تأثير داشته است (ولچ، 

 .(372 :1978
ديدگاه ساختي؛ تأكيد مي كند كه زنان در بزرگسالي موانع ساختي را 

در تمايل خود به فعاليت سياسي تجربه مي كنند. تفاوت هاي جنسي در 
امور سياسي در دوره ي كودكي بروز نمي كند، بلكه تفاوت وقتي ظاهر 
مي شود كه مجموعه ي نقش زن در خانواده تغيير مي يابد (هيوز، 1978: 

 .(53
ديدگاه وضعيتي؛ معتقد است از آنجا كه زنان در امور خانه و خانواده 
درگير شده اند، فرصت كمتري براي فعاليت سياسي دارند و يا به دليل 
تجربه ي اندك سياسي كمتر به آن توجه نشان مي دهند. زنان به دليل 
تأكيد جامعه بر حفظ و نگهداري كيان خانواده ارتباط كمتري با فعاليت 

سياسي كه اساساً امري بيروني است، دارند (ليپست، 1984: 123).
ديدگاه كاركردي؛ كاركرد زنان را به امور خانوادگي محدود دانسته و 
بر اين باور است كه واگذاري نقش اقتصادي و سياسي به زنان سبب 
تخريب كاركردهاي كنوني جامعه مي شود (شرمن وود، 1369: 134). 
به عقيده ي پارسنز زنان در خانواده نقش عاطفي ايفا مي كنند و از آنجا 
كه آزادي زنان از خانواده به آشفتگي جامعه منجر مي شود، كاركردي 

ندارد (پارسنز، 1951). 
مشاركت سياسي درگير شدن فرد در سطوح مختلف نظام سياسي را 
شامل مي شود. مشاركت سياسي با اجتماعي شدن سياسي رابطه دارد. 
بررسي كرد: شيوه ي مشاركت،  را  بايد سه جنبه  در مشاركت سياسي 

شدت و كيفيت آن (پري،1990: 147). 
شيوه ي مشاركت؛ بسته به فرصت، ميزان علاقه، منابع در دسترس فرد 
و نگرش هاي رايج متفاوت است. شدت؛ سنجش تعداد دفعات مشاركت 
افرادي است كه در فعاليت هاي سياسي معين شركت مي كنند. كيفيت؛ 
به ميزان اثربخشي كه در نتيجه ي مشاركت به دست مي آيد و سنجش 
تأثير آن مربوط مي شود (همان). مشاركت سياسي داراي سلسله مراتبي 
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است كه از عدم درگيري تا گرفتن مقام رسمي يا عضويت فعال حزبي 
انتخابات  متغير است. پائين ترين سطح مشاركت واقعي، رأي دادن در 
است (هلد، 1984). در بالاي اين سلسله مراتب كساني هستند كه انواع 

گوناگون مقامات رسمي را در نظام سياسي بر عهده دارند (جدول1). 
جدول 1- سلسله مراتب مشاركت سياسي

داشتن مقام رسمي سياسي (حكومتي) 
عضويت فعال در سازمان يا حزب سياسي

مشاركت در اجتماعات عمومي، تظاهرات و..
عضويت انفعالي در سازمان يا حزب سياسي
مشاركت در بحث  هاي سياسي غير رسمي

رأي دادن 
عدم درگيري در سياست

مقامات رسمي  ميان صاحبان  در  براي هميشه  است  قدرت ممكن 
قرار نگرفته باشد. پائين تر از كساني كه در نظام سياسي، مقام رسمي 
احزاب  سياسي،  سازمان هاي  فعال  عضو  كه  دارند  قرار  كساني  دارند، 
جامعه  اعضاي  فرد  فرد  سازمان ها،  اين  در  هستند.  فشار  گروه هاي  و 
مي توانند در انواع معيني از فعاليت هاي سياسي شامل دفاع از انديشه ها، 
مشاغل، موقعيت ها، افراد يا گروه هاي معين يا ارتقاي هريك از آن ها 

مشاركت كنند (راش، 1377: 126). 
براي  بيشتري  تمايل  گروه  يا  فرد  كه  مي شود  باعث  عامل  چهار 
مشاركت نشان دهد: 1. علايق و منافعش در معرض سياست هاي دولت 
باشد. 2. به اطلاعات مربوط به تصميمات سياسي دسترسي داشته باشد. 
3. در معرض فشارهاي اجتماعي نباشد. 4. براي رأي دادن به احزاب 

مختلف تحت فشار نباشد (محسني تبريزي، 1375: 34).
جامعه ي ما ريشه در يك سلسله باورها، ارزش ها و احساسات دارد كه 
اين امور تحت تأثير تحولات سياسي - اجتماعي دچار تغيير مى گردند. 
با توجه به اين امر، وقوع انقلاب اسلامي موجب تجديدنظر در ديدگاه ها 
و سمت گيري هاي مردم نسبت به نظام سياسي و سياست گرديد. در 
اين راستا در اين تحقيق سعي شده كه با شناخت فرهنگ سياسي مردم 
ايران، تغيير و تحولات دوره ي 30 ساله ي انقلاب بيان گردد. صرف نظر 
انقلاب  از  بعد  بين المللي نشان مي دهد كه  آمارهاي  آمارهاي ملي،  از 
برخلاف قبل از آن، مردم با رغبت از نظام سياسي استقبال كرده اند. در 
نتيجه در ميزان وفاداري نسبت به نظام در قبل و بعد از انقلاب تفاوت 
معناداري وجود دارد. در سطح فرآيند، اصلي ترين محور، مشاركت است. 
قبل از انقلاب اسلامي، به دليل غلبه ي عنصر استبداد در نظام سياسي 
و عدم اعتماد مردم به نظام، انگيزه ي مشاركت كمتر بوده و در سال هاي 
بعد از انقلاب با افزايش آگاهي مردم، ايجاد خودباوري و برقراري اعتماد 

بين مردم و نظام، افزايش مشاركت سياسي مردم مشهود بوده است. 
با پيروزي انقلاب اسلامي، مردم از لحاظ روحي و رواني به اين باور 

رسيدند كه مي توانند در امر سياست مؤثر باشند. با توجه به اين تغييرات، 
به  منفعل  از مشاركت  گذار  دوره ي  در يك  ايران  در  فرآيند مشاركت 
نهادينه كردن مشاركت  در  بايد  لذا  است.  منتقل شده  فعال  مشاركت 
سياسي و گسترش فرهنگ سياسي مشاركت جويانه ي زنان و مردان به 
ويژه در سطوح كلان مديريتي كشور نيز كوشش نماييم. شواهد موجود 
نشان مي دهد كه مشاركت زنان در امور سياسي امري كاركردي و لازم 
است. جامعه ي امروز به خدمات زنان در عرصه ي سياسي - اجتماعي 

نياز مبرم دارد.

پيشينه تحقيقاتي موضوع 
مشاركت  قالب  در سه  را  زنان  اجتماعي  مشاركت سياسي-  سوابق 
از  قبل  ايران  در  زنان  مشاركت  جهان،  مختلف  كشورهاي  سطح  در 
اسلامي  انقلاب  از  بعد  در  زنان  مشاركت  جايگاه  و  اسلامي  انقلاب 

بررسي مي كنيم. 
در  اگر مشاركت  در جهان؛  زنان  اجتماعي  الف: مشاركت سياسي- 
امور سياسي را به معناي شركت آگاهانه در امور حكومتي و دخالت در 
اداره ي امور جامعه بدانيم، مشاركت سياسي عالي ترين فعاليت اجتماعي 
و اساس زندگي اجتماعي به شمار مي رود. مشاركت سياسي حق همه ي 
مردم است و مشاركت زنان به اين دليل از اهميت و ارزش برخوردار 
است كه بي عدالتي ها و نابرابري ها را تقليل داده و بستري مناسب براي 
ايجاد توسعه ي پايدار ايجاد مي كند. يادآور سخن دبير كل سازمان ملل 
كه: «مي دانيم صلح بادوام بدون توسعه امكان پذير نيست و آگاهيم كه 
هيچ توسعه اي بدون اين كه زنان سهم كامل خود را داشته باشند، تحقق 
نخواهد يافت» (آندره،1372 :25). اين امر به معناي لزوم برداشتن موانع 
تضمين  و  جامعه  تصميم گيري  و  مديريت  اشتغال،  در  زنان  مشاركت 

بهره مندي زنان از حقوق كامل سياسي و بشري است. 
 طبق  آمار سازمان  بين المللي  كار (ILO) زنان  الجزايري  با 8 درصد، 
كمترين  و زنان  فنلاندي  با 47 درصد، بيشترين  سهم  اشتغال  را دارند. بيش  
از 45 درصد از زنان  جهان  كه  بين  15 تا 64 سال  سن  دارند، در فعاليت هاي  
اقتصادي  مشغول  هستند.  در ايالات  متحده  امريكا در سال  1970 تنها 15 
درصد از كل  نيروي  كار، زنان  بودند. تا سال  1989 اين  رقم  به  بيش  از 40 
درصد رسيد. تا سال  1995 زنان  بيش  از 45 درصد كل  نيروي  كار را در 
امريكا تشكيل  مي دادند (جزني، 1378). با وجود اين، تنها 6 درصد زنان  
در رده ي  مديران  هستند. اخيراً  تنها سه  مورد از هر 100 شغل  رده  بالا در 
بزرگترين  شركت هاي  آمريكا در اختيار زنان  است  كه  اين  رقم  همانند رقم  
دهه ي  گذشته  است. از ميان  شركت هاي  بزرگ آمريكايي  مانند فورچون 50 
 (FORTUNE 50)تنها 1/3درصد از مقامات  بالاي  سازماني زنان  و در 
مقامات   از  فورچون  500  (FORTUNE 500) 7/1درصد  شركت هاي  
عالي رتبه ي سازمان، زنان  هستند. در ميان  200 شركت  بزرگ  آمريكايي، 
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زنان  كمتر از يك  چهارم  شغل هاي  مديريت  اجرايي  را در اختيار دارند و كمتر 
از پنج  درصد معاونان  رؤ سا زنان  هستند. برخي  از متخصصان  اشاره  مي كنند 
برابري  در پست هاي  مديريت  ارشد بين  جنسيت هاي  مختلف  تا چندين  

دهه ي  ديگر نيز موازنه اي برقرار نخواهد كرد (گرمپتون، ميشرا، 1999).
 مسئله ي  نابرابري  بين  زن  و مرد در تصدي  مشاغل  مديريتي  داراي  
ريشه هاي  تاريخي  است. براي  مثال، ارسطو زنان  را به  عنوان  موجوداتي  
كه  جايي  در سياست  ندارند، معرفي  كرد. او عقيده  داشت  خداوند آن ها 
اين كه   به   توجه   با  است.  آفريده   زندگي   پست   جنبه هاي   براي   فقط   را 
نيروي  كار، مدير  به  عنوان   زنان   به   توجه   بيستم   نيمه ي  دوم  قرن   در 
باز  ولي   است ،  يافته   تغيير  درعمل   هم   و  تئوري   در  هم   سياستمدار  و 
عالي رتبه ي   مقامات   به عنوان   شدن   انتخاب   در  اندكي   حق   زنان   هم  
مديريتي  و سياسي  داشته اند. به طوري  كه  در سال  1997 زنان  به طور 
ميانگين  حدود 11/7 درصد و 10 درصد به  ترتيب  قانونگذاري  ملي  و 
پست هاي  مديريتي  را در سراسر جهان  تشكيل  مي دادند (بورل، 1992) 
پژوهش هاي  ديگر نيز مؤ يد اين  نكته است  كه  مديريت  آينده  نيازمند 
به كارگيري  هرچه  بيشتر نيروي  بالقوه ي  زنان  در سطوح كلان مديريتي، 

تصميم گيري و سياستگذاري و برنامه ريزي است (دال و بوم، 1377).
 (IPU) طبق گزارش فوريه 2006 اتحاديه ي بين المجالس جهان
يك پنجم نمايندگان پارلمان ها و مجالس قانونگذاري كشورهاي جهان 
در سال 2005 زن بوده اند. در عين حال ميانگين تعداد نمايندگان زن 
در پارلمان هاي 187 كشور جهان از 15/7 درصد در دسامبر 2004 به 

16/3 درصد در سال 2005 افزايش يافته است. در خصوص سهم زنان 
از قدرت سياسي دنيا از مجموع 192 كشور عضو سازمان ملل متحد، 
رهبري 19 دولت را زنان بر عهده دارند. رژيم هاي پادشاهي كشورهاي 
دانمارك، هلند و انگلستان داراي ملكه هستند. فنلاند زنانه ترين كابينه 
را در دنيا دارد. 12 وزير از مجموع 20 وزير كابينه ي فنلاند زن هستند. 
تاكنون  باشند،  آن زن  كابينه ي  وزيران  اكثر  دولتي كه  ترتيب  اين  به 
بي سابقه بوده است. در حال حاضر از مجموع 200 نماينده ي مجلس 
نفر (42) درصد زن هستند. در رژيم هاي جمهوري هشت  فنلاند 84 
رئيس جمهور زن وجود دارد. در كشور افغانستان 3 زن، پاكستان 1 زن، 
كويت 1 زن، امارات 2 زن، قطر 1 زن، عراق 3 زن، ويتنام 3 زن داراي 

سمت هاي وزارتي هستند (شكربيگي، 1387). 
در  زنان  حضور  روند  كه  است  آن  از  حاكي  آمارها،  كلي  طور  به 
رو  تلقي مي شد،  اين مردانه  از  عرصه هاي سياست و جامعه كه پيش 
دسترسي  تبعيضاتي چون  با  مقابله  در  را  زنان  امر  اين  است.  رشد  به 
نابرابر به منابع و امكانات، ارتقاي شغلي، اعتماد به نفس و كسب هويت 
مستقل و بهبود وضعيت اجتماعي آنان و در نهايت كل جامعه تواناتر 
بر روي  مديران  موفق  زن   نتايج يك  پژوهش  دانشگاهي  كه   مي كند. 
موارد  رعايت   زنان   خود  گواه   به   كه   مي دهد  نشان   است،  شده   انجام  
مشاغل   در  موفقيت   و  دستيابي   براي   آن ها  مهارت   افزايش   باعث   زير 

مديريتي  خواهد شد:
خودتان   دشمن   بدترين   و  باشيد  مدعي   ببينيد،  خوب   آموزش    -

نشويد؛
- به  خودتان  اجازه ي  مرعوب  شدن  ندهيد، از قابليت  و توانايي  خود 

مطمئن  باشيد و تهاجمي  يا تدافعي  عمل  نكنيد؛ 
در  و  منظم   را  كارها  هستيد،  سازماني   پائين   پست هاي   در  اگر   -
محدوده ي  زماني  مقرر انجام  دهيد. زيرا نردبان  ترقي  را پله پله  بايد طي  

كرد. از تغييرات سازماني  در صورت  بروز موانع  نهراسيد؛
- پس  از انتخاب  هدف، به  ديگران  مخصوصاً  مردان  اجازه  ندهيد شما 
را بترسانند. هنگامي  كه  يك  زن  داراي  پيشنهادات  سازنده  است، وي  

بايد با تلاش  ثابت  كند كه همانند يك  مرد درست  مي گويد؛
- حمايت  خانواده ،دوستان و اطرافيان خود را كسب  كنيد؛

قبول  از  و  باشند.  خود  دشمن   بدترين   مي توانند  اوقات   گاهي   زنان  
مي كنند  خالي   شانه   آن هاست،  شغل   با  هماهنگ   كه   مسئوليت هايي  

(گرمپتون، ميشرا، 1999).
بنابراين زنان  با اندكي  كار سخت، كار منظم، پايداري، رفتار روشنفكرانه  
زنان   شوند.  به طوركلي   مردسالارانه   مديريت   صحنه  ي  وارد  مي توانند 
بايد از قبول  مسئوليت، انجام  خلاقيت، نوآوري، رويارويي  با مشكلات  
شغلي  و كاري، ارتباطات  قوي  سازماني، تحصيل  در رشته هاي  مديريتي، 

تصميم گيري هاي  همراه  با ريسك  و... نهراسند. 
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تحليل جايگاه مشاركت زنان در فرآيند توسعه سياسي- اجتماعي انقلاب اسلامي ايران 

انقلاب  از  (قبل  ايران  زنان  اجتماعي  سياسي-  مشاركت  ب- 
تأثير تحولات  ما تحت  تاكنون جامعه ي  از دوران مشروطه  اسلامي)؛ 
مختلف  عرصه هاي  در  سياسي  تحولات  دستخوش  اجتماعي،  عميق 
علمي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شده است. در اين پويه زنان به 
عنوان نيمي از جمعيت كشور همواره از مشكلات، كاستي ها و كمبودها 
را متحمل شده اند. عمده ترين  بيشتري  برده و آسيب  بيشتري  بهره ي 
گريبان گير  كه  سياسي  و  اقتصادي  فرهنگي،  اجتماعي،  مشكلات 
آحاد مردم كشور بوده است، بيش از مردان بر زندگي زنان آثار منفي 
داشته است. هر چند نمي توان منكر اين واقعيت تاريخي بود كه امروز 
خواسته هاي به حق مردم ما همچون تلاش براي ايجاد جامعه ي مدني، 
توسعه ي سياسي، تحقق مردم سالاري، برابري جنسيتي و... ريشه در 
حركت هاي دموكراتيك يكصد سال گذشته دارد. اما در جريان انقلاب 
وقوع  به  با 1905  برابر  در سال 1285 خورشيدي  ايران كه  مشروطه 
آينده ي  و  تشكل ها  در  شركت  به  علايق شان  رغم  به  زنان  پيوست. 
از  مجلس،  انتخابات  قانون  دو  ماده ي  موجب  به  جامعه شان  سياسي 
«انتخاب شدن» و «انتخاب كردن» منع شدند. «براساس ماده ي 10 
قانون انتخابات مجلس مصوب 1329 هجري قمري، اشخاص ذيل از 
انتخاب كردن به طور مطلق محرومند: 1- زنان. 2 - كساني كه خارج 
از رشد و تحت قيموميت شرعي هستند. 3- اشخاصي كه خروجشان 
به  جامع الشرايط  شرع  احكام  از  يكي  حضور  در  اسلام  حنيف  دين  از 
ثبوت رسيده باشد. 4- ورشكستگان به تقصير. 5- متكديان و كساني 
كه به وسايل بي شرفانه تحصيل معاش مي نمايند. 6- مرتكبين قتل و 
سرقت و ساير مقصريني كه مستوجب حدود قانوني اسلامي شده اند» 
نابالغ،  افراد  رديف  در  زنان  ترتيب  اين  به   .(34  :1377 (حسام الدين، 
مرتد، متكديان، قاتلان، سارقان و... قرار داده شدند تا تحت لواي چنين 
قوانين زن ستيزانه اي فرصتي براي طرح حقوق فردي و اجتماعي خود 
نداشته باشند و در حاشيه ي تحولات اجتماعي به عناصري راكد و ايستا 
بدل شوند. با اين وجود هر چند انقلاب مشروطيت در ايجاد و استقرار 
يك نظام سياسي مردم سالار تاحدودي ناموفق بود، ولي در اين دوران 
بود كه زنان ايران در مناطق مختلفي چون آذربايجان، گيلان، قزوين، 
هم دوش  ناسري  و  سري  انجمن هاي  تشكيل  با  و...  تهران  اصفهان، 
مردان به مبارزه با استبداد قاجاريه پرداختند (همان منبع : 38). اگر چه 
مشاركت در امور سياسي براي زنان از اوايل قرن بيستم و با تاخيري 
100 ساله با مردان آغاز شد. اما در ايران سال 1342 به دنبال برنامه ي 
اصلاحات انقلاب سفيد حق رأي زنان تفويض شد. در همين سال در 
ميان نمايندگان مجلس شوراي ملي از بين 197 مرد 6 زن بوده اند. در 
امور  زنان در  بوده است. سهم  نفر زن  نماينده 2  از 270  سال 1350 
سياسي در سال 1354، 1 وزير زن و 3 معاون وزير بود. اين امارها نشان 
دارد  قرار  حاشيه  در  زنان  سياسي  مشاركت  دوره  اين  در  كه  مي دهد 

(ملك زاده، 1376: 165). 
در دوران 57 ساله ي پهلوي تقابل سنت و مدرنيته به اوج خود رسيده 
سعي  غرب  به  وابسته اش  ماهيت  علت  به  گذار  حال  در  كشور  و  بود 
مي كرد تا عناصر وارداتي مدرنيته را بدون در نظر گرفتن شرايط ويژه ي 
معرفي  متداول  و  مقبول  الگوي  عنوان  به  جامعه  مذهبي  و  فرهنگي 
كند. به طوري كه براي تكميل اين پروژه رضاخان در يك اقدام غير 
 1936 با  برابر  شمسي   1314 دي ماه   17 در  نسنجيده  و  دموكراتيك 
در  اين حال  با  كرد.  اعلام  غيرقانوني  رسماً  را  چادر  پوشيدن  ميلادي 
ولايتي  و  ايالتي  انجمن هاي  لايحه ي  تصويب  با  «محمدرضا»  زمان 
در هيأت دولت و سپس در سال 1343 در مجلس بند 1 ماده ي 100 
قانون انتخابات مصوب 1329 ه.ق كه زنان را از شركت در انتخابات 
منع كرده بود، حذف شد. به موجب اين قانون زنان توانستند از «حق 
انتخاب شدن» و «انتخاب كردن» هر چند به طرز فرمايشي بهره مند 

شوند (بهشتي نژاد، 1386: 122). 
بنابراين جامعه ي زنان ايران بي تأثير از روند گذار سنت به مدرنيته 
 (Reservation) نبوده است. سيستم مردسالارانه ي حاكم حق شرط
خويش  براي  تفسير)  و  ماهيت  (شكل،  قانونگذاري  بخش  سه  در  را 
محفوظ نگه داشته است، تا اهرم هاي قدرت را جهت تثبيت سلطه بر 
زنان حفظ كنند و هر چند رشد و بزرگ شدن در جامعه ي مردسالارانه 
و در اجتماعي كه قوانين به طرز تبعيض آميز توسط مردان نوشته شده 
است، بر روي شخصيت و هويت فردي زن تاثير مي گذارد و بنا به نظر 
از روز زادن زن نيستند و در گذر زمان زن  «سيمون دوبوار» « زنان 
مي شوند» و نيز با در نظر گرفتن اين مهم كه « اگر زنان در بطن جامعه 
كاملاً مردسالار دست به ساختارشكني بزنند، براي خود زندگي جزيره اي 
به وجود مي آورند. زندگي اي كه منزوي است، زيرا زن هيچ نوع ابزار و 
پيوندهاي قانوني كه به آن تكيه كند و خود را از موقعيت منزوي درآورد، 
در دسترس ندارد. در يك جامعه ي مردسالار هيچ گونه تكيه گاه قانوني و 
امن براي زن ساختارشكن وجود ندارد» و مفاهيم زنانگي و مردانگي و 
تعاملات ناشي از آن حول محور دوقطبي فرادستي و فرودستي سلطه و 
انقياد رشد يافته است. اما جامعه ي زنان ايران با وجود عدم سازماندهي 
و تشكيلات منسجم جاري در لايه هاي اجتماعي در جهت اثبات هويت 
با فرودستي زنان مخالف بوده و  آنان  حقيقي خود تلاش كرده است. 
به طرزي عمل گرا به دنبال دست يابي به حقوق خود هستند. مطالبات 
زنان در بعد آزادي، بيانگر تحول عميق اجتماعي در حوزه ي زنان است. 
تا وقتي نابرابري اجتماعي و طبقاتي وجود دارد، نابرابري جنسيتي نيز 
نابرابري جنسيتي  وجود خواهد داشت، فلذا تلاش مستمر براي حذف 

مي تواند باعث افزايش مشاركت اجتماعي - سياسي زنان شود. 
ج- مشاركت سياسي – اجتماعي زنان ايران (بعد از انقلاب اسلامي)؛ 
براي  را  مساعدي  زمينه ي  اسلامي،  انقلاب  پديده ي  اين كه  وجود  با 
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عمل،  در  اما  است.  كرده  فراهم  زنان  اجتماعي   - سياسي  مشاركت 
مديريت  در  زنان  واقعي  جايگاه  و  نقش  مورد  در  انقلاب  اين  اهداف 
و  دادن  جلوه  طبيعي  ايران  در  است.  نيافته  تحقق  هنوز  جامعه  كلان 
توجيه ايدئولوژيك نابرابري زن و مرد سايه ي سنگين خود را بر تمامي 
عرصه ها و حوزه ها افكنده است و سوء استفاده از ويژگي هاي طبيعي 
از  را  زنان  پيش  از  بيش  زن،  طبيعي  نقش هاي  در  غلو  و  مرد  و  زن 
آن  نتيجه  و  مي كند  دور  مردان  سود  به  اجتماع  و  سياست  عرصه ي 
تاثيرگذاري چون  از عرصه هاي مهم و  مي شود كه زنان به طور كلي 
قضاوت، فقاهت، اجتهاد، رياست قواي سه گانه، شوراي نگهبان، مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، مذاكرات هسته اي، 

سياست خارجي و وزراي كابينه و... غايب اند. 
هم  اكنون، تنها حدود 4 درصد نمايندگان مجلس، 3 درصد از مديران 
عالي و مياني، 1/5 درصد از اعضاي شوراهاي شهر و روستا در كل كشور و 
12 درصد اعضاي شوراهاي كلان شهرها، از ميان زنان انتخاب شده اند. در 
كابينه ها، اين شرايط به مراتب بدتر بوده است. زيرا، پس از انقلاب، حضور 
زنان در كابينه  تنها به يك يا دو معاون وزير محدود شده و سهم زنان از 
نمايندگي هاي سياسي و ديپلماتيك حتي كمتر از اين ميزان بوده است. اما 
گفتني است كه در مقايسه با دوره ي پيش از انقلاب، سطح مشاركت زنان 
در كليت خود افزوده شده است، ولي به رغم اين تحول, هنوز ما در اين 
عرصه دچار ضعف هاي اساسي هستيم. به علاوه حضور كمرنگ زنان در 
ساير حوزه ها، از جمله عرصه هايي چون رياست دانشگاه ها و مراكز علمي 
كشور (به رغم آن كه بيش از 60 درصد ورودي هاي دانشگاه ها را دختران 
تشكيل مي دهند) و مديريت عالي نظام آموزش و پرورش كشور مشهود 

است (حسين زاده،1386: 20). 
سال  1370، 1533  در  سازماني   بالاي   رده ي   كاركنان   و  مدير  زنان  
نفر بود كه  در سال  1375 به  41420 نفر رسيده  است. هرچند اين  رقم  
در  اما  است،   مديريتي   پست هاي   در  زنان   تعداد  افزايش   نشان دهنده  ي 
مقايسه  با تعداد شاغلان  زن  رقم  ناچيزي  است (جمشيدي،1384: 45). 
اين در حالى است كه سهم زنان شاغل در گروه مديران عالى رتبه به كل 
زنان شاغل در بخش عمومى تنها  9/4 درصد است. نتايج اين تحقيقات 
در مورد سهم مديريتى زنان به ارقامى اشاره مى كند كه چندان اميدوار 
را شامل مى شود (جمشيدى،  تنها  16/1 درصد  رقم  اين  نيست.  كننده 
1385). داده هاى مورد نظر در حالى بر سهم اندك زنان در بخش هاى 
مديريتى جامعه تأكيد مى كنند كه همين تعداد اندك نيز در محيط هاى 

كارى خويش با مشكلاتى مواجه اند. كارشناسان در بررسى اين مشكلات 
با توجه به ساختار مردانه اى كه به بيشتر محيط هاى كار حاكم است، به 
دو دسته از موانع اجتماعى و شخصيتى اشاره مى كنند. در بخش اجتماعى 
ما با مشكلاتى نظير بى اعتمادى به عملكرد مديران زن مواجه ايم. به اين 
معنى كه زنان از ابتدا در كارهايى مورد استفاده قرار مى گيرند كه امكان 
پيشرفت در آن وجود ندارد. دومين مشكل مربوط به مسائل شخصيتى 
است. زنان نمى توانند شبكه ي ارتباطى مناسبى با اطرافيان خود در محل 
كار ايجاد كنند به نحوى كه از طريق اين شبكه بتوانند خود را در فعاليت 
شغلى بالا كشيده، به موفقيت هاى بالاترى دست يابند. اكثر مديران زن 
تصور مى كنند كه در نقش يك مدير بايد رفتارى مردانه از خود نشان 
دهند. اين در حالى است كه نتايج تحقيقات نشان داده كه هرچه مديران 
خشن مرد در محيط كارى خود ستايش مى شوند، مديران خشن زن بيشتر 
اكثريت زنان را گرفته  اعتماد به نفس  طرد مى شوند. همين دوگانگى، 
است. نتايج تحقيقات انجام شده طى سال هاى 75 تا 80 نشان مى دهد 
كه تعداد مديران زن با  32/10 درصد رشد سالانه از 726 نفر به 1186 نفر 
افزايش يافته كه از اين تعداد 68 درصد در سطح مديريت عالى،  88/24 
پايه هستند.  درصد در سطح ميانى و  44/76 درصد در سطح مديريت 
براساس آمار موجود و تحقيقات انجام شده مديران زن در وزارتخانه هاى 
ترتيب  به  فناورى  و  تحقيقات  علوم  دارايى،  و  اقتصادى  امور  بهداشت، 
ميانى  مديريت  در سمت هاى  را  بالاترين حضور  و 104  با 304، 229 

داشته اند (جمشيدي، 1384).
برخي آمارهاي موجود، ميزان حضور و مشاركت زنان را در عرصه هاي 
سياسي اجتماعي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نشان مي دهد. از ميان 
عرصه هاي تصميم گيري، سياستگذاري و مديريتي در سطح كلان، در 
اينجا به آمارهاي نمايندگي زنان در شوراهاي اسلامي شهر و نمايندگي 
مجلس شوراي اسلامي، به عنوان شاخصي مهم در توسعه ي سياسي 
در  توانسته اند  زنان  كه  مي شود  اشاره  اسلامي  انقلاب  از  بعد  جامعه 

سطوح كلان به آن ها دست يابند: (جدول 2)
شوراهاي  انتخابات  اول  دوره ي  در  مي شود  ملاحظه  كه  همان طور 
اسلامي شهر، از كل منتخبين (164022 نفر) تنها ( 0/84 درصد) به 
عنوان نماينده ي زن در شوراها انتخاب شده اند. در دوره ي دوم از كل 
منتخبين (155279 نفر)، نسبت نمايندگان زن به دو برابر 1/51 رسيده 
به 99/16  اول  اين در حالي است كه نسبت مردان در دوره ي  است. 
درصد، و دوره ي دوم به 98/49 درصد مي رسد. بنابراين نسبت نمايندگي 

جدول 2 : ميزان حضور زنان در ادوار شوراهاي اسلامي شهر (دوره ي انقلاب اسلامي)
درصدتعداد مردان شورادرصدتعداد زنان شورادوره
13730/8416264999/16اول
23341/5115294598/49دوم
37072/3531559498/82جمع
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تحليل جايگاه مشاركت زنان در فرآيند توسعه سياسي- اجتماعي انقلاب اسلامي ايران 

دو جنس مردان و زنان قياسي مع الفارق است.(جدول 3)
همان طور كه ملاحظه مي شود در سه دوره ي اول انتخابات مجلس 
شوراي اسلامي، به طور ميانگين تنها 1/5 درصد نمايندگان مجلس از 
بين زنان انتخاب شده اند. دوره ي چهارم، پنجم و ششم تعداد نمايندگان 
زن سير صعودي داشته و به حدود 4/5 درصد رسيده است. مجدداً اين 
نسبت در دوره ي هفتم و هشتم سير نزولي به خود گرفته و به كمتر از 
3 درصد كاهش يافته است. به نظر مى رسد كه جدى-ترين مشكلات 
اتفاقاً باعث كمرنگ تر شدن نقش اجتماعى  مديران زن در جامعه كه 
آن ها در حوزه ي فعاليت هاى شغلى و بالطبع حضور كمرنگ آن ها در 
جامعه اى  با  ما  است.  فرهنگى  مى شود، مشكلات  مديريتى  حوزه هاى 
روبه رو هستيم كه در كنار موانع و مشكلات سياسي، حقوقي، اجتماعي، 
عرفي و سنتي براي زنان، برخى مديران زن، به خاطر مسئوليت هاي 

خانوادگى از ادامه ي كار در پست مديريتى سرباز مى زنند. 

روش تحقيق
 Data Qualitative) كيفي  و  كمي  روش  به  تحقيق  اين 
Analyes)، تحليل كيفي داده هاي كمي و تحليل ثانويه انجام شده 
آماري موجود در وزارت كشور،  منابع  از  استفاده  است. داده هاي مورد 
مركز آمار ايران، مجلس شوراي اسلامي، شوراي اسلامي شهر و ساير 
متون مرتبط جمع آوري و مورد تحليل قرار گرفته است. مفروض اصلي 
از  تابعي  اسلامي،  انقلاب  سياسي  توسعه ي  فرآيند  است:  اين  تحقيق 

مشاركت سياسي اجتماعي زنان در ايران است. 

يافته هاي تحقيق 
در بخش يافته ها، اطلاعات آماري و كمي تحقيق، مورد تجزيه و تحليل 
كيفي قرار گرفته است. به تبعيت از تكنيك SWOT در تحقيق كيفي، 
اطلاعات حاصله در قالب فرصت ها، موانع و چشم انداز مشاركت سياسي 

اجتماعي زنان در ايران مورد بررسي و تحليل كيفي قرار گرفته است. 
فرصت ها، موانع مشاركت سياسي- اجتماعي زنان ايران

يكي از مهم ترين سؤالاتي كه در مباحث توسعه مطرح مي گردد، اين 
است كه جايگاه انسان در فرآيند توسعه چيست؟ امروزه، اساساً توسعه 
عبارت است از تلاش انسان در دگرگوني محيط براي رفع نيازهاي خود 
در جنبه  هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي. اما آنچه 
در اينجا مورد بحث بوده، توسعه ي سياسي - اجتماعي است. يكي از 
در  زنان  سياسي  مشاركت  توسعه،  اين  به  دستيابي  راه هاي  مهم ترين 
سطوح كلان جامعه است. اين امر، در گرو برقراري روابط و مناسبات 
روابط  از  جامعه  هرچه  است.  امكان پذير  عادلانه  و  مطلوب  اجتماعي 
اجتماعيِ انساني تر و عادلانه تر برخوردار باشد، مشاركت و همياري افراد 
كاركرد  و  ساختارها  معلول  مشاركت  واقع  در  مي گردد.  بهتر  و  بيشتر 
روابط اجتماعي و نحوه ي توزيع امكانات و منابع، نحوه ي تقسيم كار و 

مسئوليت ها در جامعه است. 
نفي  توسعه،  مهم  اهداف  از  يكي  فوق،  مباحث  به  توجه  با 
ميان  از  امروزه،  است.  انساني  و  جنسي  قومي،  طبقاتي،  نابرابري هاي 
برداشتن نابرابري هاي موجود ميان مردان و زنان و به  رسميت شناختن 
جايگاه زنان در مباحث توسعه، به بحثي اساسي در ميان كشورها تبديل 
بر عهده داشتن نقش هاي متعدد خانوادگي،  با وجود  زنان  شده است. 
همسرداري، تربيت فرزندان و خانه داري، ضروري است كه در جامعه 
حضوري فعال و موثر داشته باشند. آن ها از اين رهگذر مي توانند نقش 
مهمي در فرآيند توسعه ي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه 

ايفا كنند.
زنان در جامعه ي ايران، در چند دهه ي گذشته تحولات چشم گيري 
مناسبات  حاشيه ي  در  غالباً  كه  ايراني،  زنان  توده  كرده اند.  تجربه  را 
اجتماعي و سياسي قرار داشته اند و نقش آن ها در عرصه هاي اقتصادي 
و  آگاهي  و  سواد  افزايش سطح  با  است،  نبوده  توجه  قابل  چندان  نيز 

گسترش آموزش عالي به ارتقاء توانمندي هاي خود دست زده اند. 
براساس آمارها، زنان ايراني، از نظر سطح سواد و دانش آموختگي در 
حد شاخص هاي جهاني توسعه ي انساني قرار دارند و به  ويژه از بسياري 
از زنان منطقه و كشورهاي همسايه در اين زمينه پيشي گرفته اند. اما 

جدول 3 : ميزان حضور زنان در ادوار نمايندگي مجلس شوراي اسلامي
درصد كلنماينده  ي زندوره
31/43اول
31/48دوم
31/49سوم

93/48چهارم
144/83پنجم
134/48ششم
124/14هفتم
82/75هشتم
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مسئله آن است كه به رغم اين دگرگوني, زنان ايراني هنوز نقش مطابق 
با تحولات فوق را در ساختارهاي اقتصادي و سياسي جامعه بر عهده 
نگرفته اند. آن ها در بسياري از عرصه هاي مهم و تأثيرگذار جامعه غايب 
بوده اند و جايگاه شان در صحنه ي تصميم گيري هاي سياسي و مديريتي، 

محدود به عرصه هاي كم تأثير و خنثي بوده است. 
زندگي زنان را شرايطي رقم مي زند كه بستر آن واقعيات عيني است و 
از حالت انتزاعي و مباحث ذهني كمتر نصيب برده است. بنابراين ناديده 
انگاشتن مسائل مورد توجه زنان و حواله دادن آن ها به اخلاقيات قلمرو 
خانگي، بنياني است كه بسياري از زنان گزينه هاي سياسي خود را بر آن 
استوار مي كنند. از جمله اين مسائل: مسئله ي حقوق و دستمزد پايين، 
درخواست براي ايجاد مهدكودك در محل هاي كار، برنامه هاي تفريحي 
براي كودكان در زمان تعطيلي مدارس، تقليل ساعت اداري زنان و... 
كه در بسياري از موارد، رفتار و كنش سياسي زنان را در انتخابات، به 
مباحث  اين  به  نسبت  كه  مي دهد  سوق  كانديداهايي  و  احزاب  سوي 
موضع گيري شفاف داشته باشند. علاوه  بر اين، ساختار جامعه ي ايران، 
نيز نقش عمده اي در ميزان مشاركت سياسي و اجتماعي زنان دارد. نفوذ 
قدرت قابل ملاحظه ي پدر، شوهر، برادر و فرزند ذكور خانواده، و در كل 
مردان، در ساختار سنتي جامعه ي روستايي به 80 درصد بالغ مي  شود. در 
حالي كه اين نسبت در شهرها به حدود 62 درصد مي رسد با اين وجود، 
سهم زنان در تصميم گيري در سطح خانواده، به موازات بالا رفتن سن، 

سطح سواد و درآمد روبه فزوني مي گذارد.
علاوه بر موانع فرهنگي، نقش پايگاه و طبقه ي اجتماعي زنان در ميزان 
مشاركت سياسي آنان، غيرقابل انكار است. زنان قشر متوسط، نسبت به 
ديگر طبقات اجتماعي، غالباً حضور فعال تري در صحنه هاي سياسي و 
اجتماعي از خود نشان مي دهند، زيرا زنان متعلق به اين طبقه، بيشترين 
تحولات را در سال هاي اخير تجربه كرده اند. اين امر بيشتر بدان دليل 
اهميت دارد كه حجم وسيعي از جمعيت زنان، متعلق به طبقه ي متوسط 
حوزه ي  در  را  تحولات  بيشترين  اخير،  سال هاي  در  طبقه  اين  هستند. 
تحصيلات عالي، فعاليت هاي اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي پشت سر 
دارند،  قرار  اقتصادي  و  اجتماعي  پايين تر  سطح  در  زناني كه  نهاده اند. 
احتمال كمتري وجود دارد كه به سازمان يا حزبي وابسته باشند. هرچه 
پايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد كاهش مي يابد،  نسبت عضويت آن ها در 
سازمان ها كاهش مي يابد. پايگاه اجتماعي افراد،  علاوه بر تأثير مستقيم 
بر مشاركت سياسي و اجتماعي،  از طريق ايجاد بي انگيزگي سياسي نيز 
به طور غيرمستقيم،  بر ميزان مشاركت افراد مؤثر است. به عبارت ديگر، 
 مي توان چنين گفت كه حاشيه نشيني اقتصادي، منجر به حاشيه نشيني 
سياسي و اجتماعي نيز مي شود. فقر، زنان را از متن جامعه طرد مي كند 
و آنان را خواه ناخواه به حاشيه مي كشاند. ميزان بالاي بي سوادي، وضع 
است،  جامعه  فقير  زنان  دامن گير  كه  و...  سوءتغذيه  بهداشتي،  نامساعد 

عواملي مؤثر در كاهش فرآيندهاي مشاركتي آنان است.
به طور كلي،  عوامل زير مي توانند تأثيري مستقيم بر فرصت مشاركت 

زنان داشته باشند:
قائل  بالايي  ارزش  مشاركت،  از  حاصله  پاداش هاي  براي  زنان   -1

باشند؛
2- مكانيزم مشاركت را در قياس با مكانيزم هاي ديگر، مؤثر بدانند؛

داشته  را  لازم  اطمينان  مطلوب،  نتايج  به  دستيابي  به  نسبت   -3
باشند؛

4- براي مشاركت، از دانش، آگاهي و مهارت لازم برخوردار باشند؛
5- در ورود به مشاركت و در جريان آن، خود را مواجه با مشكلات 

و موانع زياد احساس نكنند؛
كه  انتظاراتي  و  خواسته ها  پيگيري  در  مطلوب  نتايج  به  دستيابي 
آن ها  پيوستن  در  زيادي  بسيار  اهميت  از  دارند،  زنان  مختلف  طبقات 
به فرآيندهاي مشاركت آميز برخوردار است. هر چند نمي توان مرزبندي 
مشخصي ميان خواسته هايي كه زنان طبقات بالا، متوسط و پايين دارند، 
ترسيم نمود، با اين حال، نيازها و دغدغه هايي كه زنان در هر يك از 
پايگاه هاي اجتماعي و اقتصادي با آن روبه رو هستند، تاحدي متفاوت 

از ديگري است.
مشاركت بيشتر در ساختار قدرت از جمله زمينه هاي مورد علاقه ي 
به  را  خود  تمايل  بيشتري  زنان  اخير  سال هاي  در  است.  بوده  زنان 
مشاركت در امور كشور ابراز كرده اند. براي مثال، مشاركت در فرآيندهاي 
قانونگذاري و سياستگذاري. زنان، اين علاقه مندي را از طريق اعلام 
ابراز  براي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا  نامزدي 
داشته اند. هرچند اين روند، طي اين سال ها، سير صعودي داشته است، 
اما هنوز فاصله ي زيادي ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد، وجود دارد. 
ايران از نظر مقياس مشاركت زنان در عرصه هاي تصميم گيري وضع 
مساعدي ندارد. اين مقياس به نسبت دسترسي زنان به قدرت اشاره دارد 

و شامل چنين مواردي است:
1. نسبت درصد زنان حاضر در كابينه ها، نمايندگي هاي ديپلماتيك 

و...
2. نسبت درصد كرسي هاي مجلس كه در اختيار زنان قرار دارد

3. نسبت درصد زنان مدير در مجموعه مديران كشور
شاغلان  مجموعه  در  حرفه اي  و  متخصص  زنان  درصد  نسبت   .4

كشور
5. نسبت درصد سهم زنان از درآمد تحقق يافته در اين حوزه ها 

كشور،  اساسي  قانون  حقيقت،  در  است.  اندك  قانوني  موانع  البته 
صريحاً بر لزوم مشاركت دادن زنان در سرنوشت كشور، همپاي مردان، 
تأكيد دارد. با اين حال، در سال هاي اخير، با تأكيداتي كه بر نقش هاي 
غيراجتماعي زنان صورت گرفته است،  بسياري از مسئولان از قرار دادن 
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زنان در مناصب مديريتي امتناع ورزيده اند. 
مشاركت، اساس مردم  سالاري است و لازمه ي آن دسترسي مناسب 
به منابع است. يكي از اين منابع، برخورداري از مهارت و دانش مناسب 
براي عدم مسئوليت  از مسائلي كه همواره  همپايه مردان است. يكي 
دادن به زنان عنوان مي شود، فقدان تجربه و مهارت است. اين موضوع،  
تا حد زيادي به اين دليل است كه به زنان فرصت تجربه كردن در نقش 
يك وزير يا مدير ارشد داده نشده است. تا زماني كه اين اصل مهم از 
تجربه اندوزي و كسب  اجازه ي  و  ناديده گرفته مي شود  مقامات  سوي 
مهارت به زنان در دستور كار قرار نمي گيرد، زنان در صحنه ي مشاركت 
سياسي از مردان عقب خواهند ماند و كشور از توانمندي هاي نيمي از 
سرمايه هاي انساني خود بي بهره مي ماند. با اين وجود، با بررسي روند 
تحولات در چند دهه ي اخير به اين نكته مي رسيم كه ميزان مشاركت 
ناشي  و...باشد،  اجتماعي  قانوني،  موانع  از  برخاسته  آنكه  از  بيش  زنان 
از اعمال سليقه هاي فردي بوده است و بيش از هر چيز آنچه نيازمند 
اصلاح است، تغيير برخي نگرش هاي نادرست در زمينه ي لزوم مشاركت 
دادن زنان در روندهاي سياسي است. مي توان موانع موجود در مسير 

مشاركت سياسي- اجتماعي زنان را به شرح زير تقسيم بندي كرد:
- تهديد و تحقير شخصيت انساني كه نسبت به زنان اعمال مي شود، 
تا زنان جامعه ي ما نسبت به قوا و توانائي هاي خود  باعث شده است 
ناباور شوند و از اين رهگذر ضربه هاي روحي و جسمي جبران ناپذيري 

بر آنان وارد آيد.
- وجود تضادهاي فكري و اعتقادي بين عينيت هاي جامعه و حقايق 
آرماني و مطلوب سبب شده است تا هدفمندي زندگي و معنا و مفهوم 

آن براي زنان در هاله اي از ابهام و ترديد فرو رود.
- عدم تساوي يا عدالت جنسيتي براساس باورهاي تعصب آميز عليه 
فردي،  حقوق  اشتغال،  اعتبار،  بهداشت،  آموزش،  زمينه هاي  در  زنان 
ديگر  از  زنان  عليه  تبعيض  شدن  نهادينه  و  و...  شهروندي  اجتماعي، 

مشكلات موجود در ارتباط با جامعه زنان است. 
 - مشاركت اجتماعي زنان گاهاً با مسئله ي اشتغال زنان يكسان تلقي 
مي شود. در اين راستا بايد به اين واقعيت تلخ معترف بود كه هرچند زنان 
به عنوان كارگر و كارمند در مؤسسات دولتي و غيردولتي كار مي كنند، 
ولي در كارهاي گروهي و جمعي به انديشه و شناخت مديريتي و قدرت 

خردورزي آن ها، چندان بهايي داده نمي شود. 

چشم انداز مشاركت سياسي- اجتماعي زنان ايران
به جرأت مي توان گفت بافت سنتي كه بر تار و پود فكر و انديشه ي 
مردم جامعه تنيده شده است، مانع جدي براي احقاق حقوق زنان محسوب 
مي شود. اما زنان با نيروي آگاهي و تلاش بايد بكوشند تا خواسته هاي 
خود را در سطوح مختلف مطالبه كنند. چرا كه اگر زنان تغييرات بنيادين 

در روند تكاملي خود ايجاد نكنند، هرگز قادر نخواهند بود تا با شناخت 
يابند.  اجتماعي دست  و  فردي  توسعه ي  و  به رشد  هويت حقيقي خود 
خروج آگاهانه ي زنان از دايره ي بسته ي بايدها و نبايدها آنان را به چالشي 
مداوم براي شكستن حصارها و بندهايي كه مانع از رشد و تعالي آن هاست، 
فرا مي خواند. زن ايراني براي اثبات حقيقت وجودي اش براي ايجاد تغيير 
در نحوه ي گسترش جامعه نسبت به خودش راه ناهموار و طي نشده ي 
آزمون هاي مختلف  از سوي  زن  بودن  دارد. ضعيفه  رو  پيشِ   را  درازي 
علمي و عملي مردود دانسته شده است، چراكه باعث مي شود تا نيمي از 
بدنه ي اجتماع مفلوج مانده و رسيدن به توسعه، رفاه، امنيت و مدنيت به 
اموري غيرقابل تحقق و دستيابي در آيند. امروزه در عرصه ي آغاز هزاره ي 
سوم كه جهان به صورت دهكده ي كوچك ارتباطي درآمده است، ديگر 
نمي توان مدعي بود مشكلات بشري از جمله مسائل زنان بدون تدبير 
گروهي و ملي قابل حل است. نيمي از مردم ايران را زنان تشكيل مي دهند 
و اگر برنامه ريزان و سياستگذاران نتوانند جايگاه ويژه ي زن را در ايجاد 
استراتژي به نحو مطلوب تعيين كنند، جامعه به توسعه ي همه جانبه و 
پايدار دست نمي يابد. يكي از اهداف توسعه ي هزاره كه سند آن در سال 
2000 (1379) توسط سران كشورها به امضا رسيد و در سال 2005 با 
حضور رئيس جمهوري ايران در اجلاس سران، بار ديگر از سوي دولت 
ايران بر آن مهر تأييد زده شد، برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان است 
كه به عنوان هدف سوم سند MDG از آن ياد مي شود. اين اهداف بايد 
تا سال 2015 محقق شوند. طبق اين سند برابري جنسيتي و توانمندسازي 
مسير  در  است.  زمينه  اين  در  تحولات  و  تغيير  به  دستيابي  كليد  زنان 
اهداف و راهكارهاي طراحي شده براي دستيابي به اهداف توسعه ي هزاره 
مقرر شده است كه تا سال 1394 (2015) بالغ بر 30 درصد كرسي هاي 
مجالس ملي به زنان اختصاص يابد. كارآمدترين اقدام براي افزايش نسبت 
زنان در مناصب عمومي برقراري سهميه ها بوده است كه توسط احزاب 
- به صورت اختياري- توسط مجالس ملي، دولت ها و شوراهاي محلي 
و شهرداري ها و... به صورت الزام قانوني يا از طريق نظام كرسي هاي 

محفوظ جامه ي عمل پوشيده است. 

بحث و نتيجه گيري
امروزه  تعداد زنان  در نيروي  كار رو به  افزايش  است. جامعه  و مقررات  
دولتي  ورود زنان  به  مشاغل  مختلف  را نسبت  به  گذشته  آسان تر ساخته  
زنان  شاغل   افزايش   با  مديريت  هماهنگ   در  زنان   پيشرفت   اما  است. 
نيست. دلايل  بسياري  براي  اثبات اين  واقعيت  وجود دارد. مانند: وجود 
زنان   در مشاغل  مديريتي،  زنان   عليه   قالبي  و سوگيري هايي   باورهاي  
به عنوان  افراد  فاقد شرايط  لازم  براي  مديريت  مؤثر تلقي  مي شوند و 
به طور سنتي  مشخصات  مردانه  ارزش  بالاتري  نسبت  به  خصوصيات  
هميشه   او  حرفه ي   يا  و  مرد  شغل   دارد.  مديريتي   پست هاي   در  زنانه  
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مهم تر از شغل  و حرفه  ي زنان  بوده است. از زنان  به طور سنتي تنظيم  
امور خانواده  انتظار مي رود و همين  مسئله  آن ها را در شرايط  دوگانه ي  
محيط  كاري  و خانوادگي  قرار مي دهد كه  خود باعث  تعارض  نقش  شده 
آن هاست.  امروزه  موفقيت   براي   رواني   و  آن  فشارهاي  روحي   پيامد  و 
سازمان ها درگرو استفاده ي  مطلوب  از تخصص هاي  موجود است. چه  
اين  تخصص ها در دست  مردان  و چه  در اختيار زنان  باشد. براي  اين  
كار موانع  بر سر راه  ارتقا زنان  بايد برداشته  شود. سازمان ها بايد عبور 
از «سقف  شيشه اي» را تجربه  كنند.  دستيابي  به  مهارت هاي  مختلف، 
مرعوب  نشدن  از انجام  كارها، خودباوري، پايداري  در دستيابي  به  اهداف 
و تفكر آگاهانه  مي تواند زنان  را در موفقيت  براي  دستيابي  به  مشاغل  

مديريتي  كمك  كند. 
امروزه جهاني شدن، گفتمان حقوق بشر، حقوق زنان و فعاليت هاي 
در  زنان  سازمان هاي  رشد  موجب  بين المللي  غيردولتي  سازمان هاي 
است كه  ديگر موجب شده  از سوي  و  بين المللي شده  و  ملي  سطوح 
افزايش مشاركت سياسي زنان در سطح مديريت به يكي از خواسته هاي 
اصلي زنان در جهان و به ويژه جهان اسلام تبديل شود. در جامعه ي ما 
نيز اين موضوعات از يك طرف ذهن و زبان بسياري از انديشمندان،  
نويسندگان و صاحبنظران و جوانان و دختران را به خود مشغول كرده 
و از طرف ديگر اين موضوعات در جامعه ي ما كه سوداي ديانت دارد، 
تقاضاي پاسخ مي كند. به نظر مي رسد كه آسان ترين راه آن است كه با 
پاك كردن صورت مسئله خود را از پاسخگويي به پرسش هاي فراوان 
نوشته  اسلام  جهان  مشكلات  درباره ي  كه  آثاري  برخي  در  برهانيم. 
توسعه  اهداف  تأمين  براي  بازدارنده  عاملي  عنوان  به  اسلام  مي شود، 
در  زنان  غيبت  آثار  اين  در  و  گرفته  قرار  تحليل  مورد  زنان  كمك  با 
تجويزهاي  و  احكام  به  زنان  نابساماني هاي  تمامي  و  حوزه ي عمومي 
مثل  كشورهايي  موفق  تجربه ي  از  ولي  مي شود،  داده  نسبت  مذهبي 
مالزي، اندونزي و به ويژه در يكي دو دهه ي اخير ايران، اين باور جوانه 
كشورهاي  برخي  در  زنان  كمرنگ  حضور  عوامل  و  علل  كه  مي زند 
اسلامي را بايد در سطح عمومي توسعه ي اين كشورها كاويد و نيز در 
پيش مي گيرد،  در  نظام سياسي  هر  كه  راهكارهايي  و  نوع سياست ها 
بايد جست وجو كرد. بنابراين در تحليل آمارهاي ارائه شده در خصوص 
از  بعد  اجتماعي  سياسي-  توسعه ي  فرآيند  در  زنان  مشاركت  جايگاه 

انقلاب اسلامي مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
اول  دوره ي  سه  در  اسلامي  انقلاب  از  بعد  شد  اشاره  همچنان كه 
انتخابات مجلس؛ 1/5 درصد نمايندگان از بين زنان بوده اند. در دوره ي 
چهارم تا ششم، تعداد نمايندگان زن به 4/5 درصد مي رسد. اين نسبت 
در دوره ي هفتم و هشتم مجدداً سير نزولي گرفته و به كمتر از 3 درصد 
كاهش يافته است. اين در حالي است كه از دوره ي پنجم مجلس، تعداد 
كل نمايندگان از 270 نفر به 290 نفر افزايش پيدا كرده است. به نظر 

مي رسد اين نوسان حضور زنان در مجلس در وهله ي اول به اين دليل 
باشد كه خود زنان هنوز به خودباوري و اعتماد به نفس لازم نرسيده اند. 
زنان به اين نتيجه رسيده اند كه براي احقاق حقوق خود بايد دنباله رو 
را  تربيت فرزندان  باشند. زنان مسئوليت هاي خانواده و اهميت  مردان 
بيشتر تجربيات منفي خود  زنان  بر مشاغل مديريتي ترجيح مي دهند. 
را منتقل مي كنند و به ناكامي ها،شكست ها و موانع فعاليت سياسي در 
به  را  زنان  حضور  مردان  ديگر  طرف  از  مي كنند.  اشاره  كلان  سطح 
انتظار  زنان  از  تلقي مي كنند. مردان همواره  تهديد قدرت خود  عنوان 
رفتاري زنانه دارند، در حالي كه هنوز فعاليت سياسي امري مردانه تلقي 
را در سطح كلان مديريتي  زنان  مي شود. جامعه هنوز فرصت حضور 
برنمي تابد. نكته ي مهم ديگر در نوسان حضور زنان در مجلس بايد به 
كشمكش ها و تضادهاي جريانات سياسي اشاره كرد. دو جريان سياسي 
چالش  به  را  يكديگر  سياست هاي  و  روش ها  همواره  جامعه  در  غالب 
كشيده اند. آن ها پاشنه-ي آشيل خود را براي رسيدن به سطوح كلان 
مديريت سياسي جامعه عمدتاً در بين دو قشر زنان و جوانان جست وجو 
مي كنند. براي مثال در دوره هاي چهارم، پنجم و ششم، به دنبال قدرت 
گرفتن جريان سياسي موسوم به چپ اصلاح طلبي و تأكيد بر شعارها 
و برنامه هاي برابري طلبانه، آزادي خواهانه و مدافع حضور مدني زنان، 
عرصه ي اجتماعي سياسي براي حضور بيشتر زنان در بدنه ي سياسي 
جامعه فراهم شد و در نتيجه زنان به لحاظ كمي نقش مسلط خود را در 
مجلس به نمايش گذاشتند. تجربه نشان داده است كه هر زمان فرصتي 
فراهم شده زنان نقش خود را ايفا كرده و وارد ميدان شده اند. اما نكته 
اين است كه ميزان حضور و مشاركت كمي زنان در پست ها و مقامات 
سياسي لزوماً به معناي فعاليت آنان به نفع زنان نيست. در اين خصوص 
بايستي به كميت و كيفيت طرح ها، لوايح، نطق ها و برنامه هايي اشاره 
كرد كه براي بهبود وضعيت مشاركت و حضور كليدي زنان در جامعه 
ارائه، بررسي و تصويب شده است. به علاوه حضور كمرنگ زنان در 
عرصه ها، به طور ميانگين از جمله حدود 4 درصد نمايندگان مجلس، 
حدود 3 درصد مديران عالي، 1/5 درصد اعضاي شوراهاي شهر و روستا 
در كل كشور و 15 درصد اعضاي شوراهاي كلان شهرها و حضور در 
عرصه هايي چون رياست دانشگاه ها و مراكز علمي كشور (به رغم آن كه 
بيش از 60 درصد ورودي هاي دانشگاه ها را دختران تشكيل مي دهند ) 
و مديريت عالي نظام آموزش و پرورش كشور حكايت از موانع فرهنگي، 

اجتماعي و سياسي متعددي دارد. 
برنامه ي چهارم توسعه كشور دانايي محور است؛ از يك سو بر ايجاد 
ظرفيت هاي دانايي و آگاهي ميان اقشار مختلف مردم و از سوي ديگر 
بر بهره گيري از ظرفيت ها و توانمندي هاي ايجاد شده در نيروي انساني 
براي توسعه ي همه جانبه ي كشور تأكيد مي كند. تحقق توسعه ي مبتني 
بر دانايي بدون ايجاد زمينه هاي لازم براي فراهم آوردن فرصت هاي 



71

شماره 21
آذر 1388
71

21 شماره
1388 آذر

تحليل جايگاه مشاركت زنان در فرآيند توسعه سياسي- اجتماعي انقلاب اسلامي ايران 

قابليت زا براي عموم مردم (اعم از زن و مرد) امكان پذير نيست. توسعه ي 
مبتني بر دانايي مستلزم توجه به اين واقعيت است كه ايجاد فرصت هاي 
از  دور  به  را  مردم  مختلف  اقشار  مشاركت  زمينه ها،  تمامي  در  برابر 
فرهنگي،  اجتماعي  فني،  علمي،  امور  توسعه ي  در  نابرابري  و  تبعيض 
و سياسي كشور به دنبال خواهد داشت، همچنين زمينه ي مساعدي را 
براي برخورداري از تمامي مواهب توسعه فراهم خواهد كرد. از سوي 
ديگر نقش و تأثير زنان در تحقق چشم انداز در افق 1404 و به ويژه بند 
مربوط به: «برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، 
فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از 
فقر و فساد و تبعيض و بهره مند از محيط زيست سالم» غيرقابل انكار 
است و نيز در عملياتي شدن بند 14 سياست هاي كلي دولت جمهوري 
تقويت   » به  دارد  اشاره  كه  توسعه  چهارم  برنامه ي  مورد  در  اسلامي 
نهاد خانواده و جايگاه زنان در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استيفاي 
حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه ي عرصه ها و توجه ويژه به نقش 

سازنده ي آنان». 
با اين اوصاف امروزه سهيم كردن زنان در قدرت و توسعه نه امري 
از سر اختيار، بلكه يك امر ضروري و حتي اجباري است. توجه به منافع 
عيني سرمايه گذاري روي زنان، تلاش براي ارتقا و افزايش مشاركت 
سياسي زنان را به مسئوليتي همگاني مبدل مي كند.  مطالعات  انجام  شده  
نشان  مي دهد «سقف  شيشه اي» (GLASS CEILING) بسياري  
از زنان  را از بالارفتن  به سوي  پست هاي  مديريت  و رهبري  بازمي دارد. 
«سقف  شيشه اي» نگرش ها و تعصبات  منفي  است  كه  مانع  از آن  مي شود 
اقليت  وراي  يك  سطح  خاص  در سلسله  مراتب   كه زنان  و گروه هاي  
منشي گري ، يك   در پست هاي   زنان  شاغل   بروند. يك  سوم   سازماني  
توليدات   و  آموزشي   بهداشتي،  مراقبت هاي   حوزه هاي   در  ديگر  چهارم  
نيز  زنانه   سنتي   طور  به  شغل هاي   اين   در  حتي   هستند.  غذايي   مواد 

مثال،  براي   ندارند.  شغل شان   با  ارتباط   در  را  كليدي   پست هاي   زنان  
مردان  سازماندهي، طرح ريزي،  ولي   تدريس  مي كنند  زنان   در مدارس  
هدايت  و كنترل  را انجام  مي دهند. يك  مانع  عمده  براي  زناني  كه  مايلند 
به  پست هاي  مديريتي  برسند، وجود محدوديت هايي  است  كه  از سوي  
جامعه، خانواده  و خود زنان  بر آن ها تحميل  مي شود.  برخي  محققان  به  
 (MYTHS) تعدادي  از اين  محدوديت ها به  عنوان  روايت هاي  قديمي
اشاره  مي كنند. به عنوان  نمونه  اغلب  به  زنان  گفته  مي شود كه  وابسته، 
بي اراده، شكننده، غيرتهاجمي، غير رقابتي، درون گرا، تلقيني، حساس  و 

تخيلي  هستند. 
 نگرش ها  درباره ي  اين كه  چرا زنان  بيشتري  در پست هاي  مديريتي  

بكار گرفته  نمي شوند:
 ديدگاه  شخص گرا 

(PERSON-CENTERED) 
گناه  محدود بودن  پيشرفت  شغلي  زنان  را در عواملي  مي داند كه  درون  
جنس  مؤنث  وجود دارد. اين  بدان  معني  است  كه  مشخصه ها و رفتارهاي  
خاصي  كه  توسط  زنان  انجام  مي شود باعث  عدم  پيشرفت  آن ها مي شود. 
به عنوان  نمونه، ارتباط  ميان  جنسيت ها مي تواند به  مشكلاتي  كه  زنان  
در كار مواجه  هستند، بيافزايد. زنان  و مردان  هم  در ارتباطات  شفاهي  و 
هم  غيرشفاهي  به طور متفاوتي  ارتباط  برقرار مي كنند. درنتيجه  اين طور 
درك  مي شود كه  زنان  داراي  توان  كمتري  در ارتباطات  هستند. علاوه  بر 
صفات  مشخصه  و رفتارهاي  زنان  كه  ناهماهنگ  با پست هاي  مديريت  
ارشد سازمان  هستند، گرايش هايي  كه  زنان  از لحاظ  اجتماعي  به سوي  
شغلي،  پيشرفت   مسيرهاي   خانواده ،  مانند:  مي كنند  پيدا  سوق   آن ها 
سازمان ها، زيردستان  و نقش  رهبري / مديريتي  آن ها، برخلاف  نيازهاي  

پست  مديريت  رده  بالاي  سازمان  است. 
دومين  نگرش: فرآيند اجتماعي  شدن  فرهنگي  است 
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مقاله

(SOCIALIZATION PROCESS  CULTURAL) 
اين  فرآيند زنان  را به سوي  كارهاي  حرفه اي  سوق  مي دهد نه  مشاغل  
مديريتي  و اين  نمونه ها وجود نقش هاي  قالبي  را تقويت  مي كند (يعني  
براساس   است).  مناسب   مشاغل   يك سري   جنسيتي   هر  ساختار  براي  
اندازه ي   تا  مديريت   به   زنان   تمايل   فرهنگي،  شدن   اجتماعي   فرآيند 
بر عدم   اين  نگرش   از مردان  است. ديگر عواملي  كه  در  زيادي  كمتر 
زندگي   بر  شغل   بالقوه ي   تأثير  از:  عبارتند  دارند،  تأثير  زنان   پيشرفت  
خانوادگي، تضاد نقش (ROLE CONFLICT)، فقدان  مدل هاي  
از  كه   نااميدي   و   (LACK OF ROLE MODELS) نقش  
سوي  مشاوران  آموزشي  در دبيرستان  و يا در دانشگاه  دريافت  مي كنند. 
و  به  نفس   اعتماد  فاقد  را  زنان   كه   است   طوري   زنان   جامعه پذيري  
تصميم گيري  براي  رقابت  با مردان  در جهت  اهداف  شغلي  بار مي آورد. 

سازمان   بالاي   رده   مديريت   در  كمتري   زنان   كه   ديگري   دلايل   از 
 CORPORATE) شركتي   تبعيض هاي   به   مي توان   دارند،  وجود 
در  شركت   نابرابري هاي   كرد.  اشاره    (DISCRIMINATION
دوستان   به كارگيري   و  زنان   براي   پيشرفت   فرصت   ايجاد  و  پاداش ها 
قديمي  در پست ها، زنان  را از رسيدن  به  مقام هاي  مديريت  دور مي سازد. 
تبعيض  مي تواند به  صورت  ساختارها، خط مشي ها، شبكه هاي  غيررسمي  
و فرهنگ هاي  سازماني  باشد كه  آن قدر مردسالار هستند كه  مانعي  براي  

زنان  مي شوند تا در سازمان  ارتقا يابند. 
هستند،  روبه رو  آن   با  شغلي   پيشرفت   در  زنان   كه   ديگري    مانع  
شاغل   زنان   به   نسبت   جامعه   كه   است   قالبي   و  منفي   نگرش هاي  
 ROLE) نقش   گران باري   از  زنان   مي دهد  نشان   تحقيقات   دارد. 
OVERLOAD) خود نسبت  به  همسرانشان  سخن  مي گويند. اول: 
زنان  كار فيزيكي  بيشتري  را در امور خانه داري  نسبت  به  مردان  انجام  
مي دهند؛ دوم: زنان  اهميت  فوق العاده اي  براي  وظايف  خانه داري  قائل  
در هر  مرد  كه  شغل   است   آن   عامل   مأيوس كننده ترين   هستند؛ سوم: 

صورت  مهم تر از شغل  زن  تلقي  مي شود.

پيشنهادات و توصيه هاي سازماني  و فردي 
جمعيت روزافزون زنان  در نيروي  كار، جامعه و سازمان ها را به اتخاذ 
استراتژي مناسب  وادار نموده است. براي  انجام  اين  مهم، بايد سياست ها، 

خط مشي ها و برنامه هايي  را در سطح  سازماني و فردي به كار گرفت.
توصيه  اول: تغييرات در نوع  برنامه ها  براساس  زمان  انجام شود. اين  
كارمندان   است.  منعطف   كاري   برنامه هاي   پياده سازي   شامل   برنامه ها 
زمان هاي  روزانه ي  شروع / خاتمه ي  كار را حول  يك  «ساعت  اصلي» 

از زمان  انتخاب   كنند.
توصيه ي  دوم: شغل  مشاركتي؛ سازماندهي  مجدد يك  پست  سازماني  
به طوري  كه  توسط  دو كارمند پاره وقت  انجام  شود. در حالي كه كارمندان  

در كمتر از پنج  روز 40 ساعت  كار مي كنند. اين  برنامه ها به  كارمندان  
زن  اجازه  مي دهد تا مشكلات  خانه  و كار را حل  كنند. 

توصيه  سوم: زنان  نياز به  مهارت، تشويق  و قاطعيت  دارند تا خود را 
و  ايجاد خط مشي هاي جديد  دهند.  قرار  مردسالاري   در محيط  مسلط  
قرارگرفتن  زنان در بخش هاي  مختلف  سازماني  امري ضروري و لازم 

است. 
مناسب.  شغلي   مسير  طراحي   براي   وقت   صرف   توصيه ي  چهارم: 
موفقيت  مردان  در محيط  كار ناشي  از تمركز آن ها در كسب  يك  هدف  
شغلي  خاص  است. هدف هاي  شغلي  زنان  بايد از پراكندگي و عدم تمركز 

خارج شود. 
كنند  تلاش  بايد  زنان  كه   واقعيت   اين   شناخت   پنجم:  توصيه 
مهارت هاي  مناسب  و رفتارهاي  لازم  براي  رقابت  را نشان  دهند. زنان  
بايد راهكارهاي مبارزه  با نمونه هاي  قالبي  كه  مانع  از پيشرفت  آن ها شده  
ياد بگيرند. نگرش هاي  ريشه داري طي  چند 100 سال  شكل   است را 
گرفته اند كه  زنان  را لطيف، احساسي، غيرمنطقي، بي هدف، ترسو نسبت  
به  هدف، ضعيف  در تحليل هاي  كمي  و ناتوان  براي  اتخاذ تصميم هاي  
در  موفقيت  و  تصدي  از  را  زنان   قالبي   نمونه هاي   اين   مي دانند.  قاطع  

مشاغل  مديريتي  باز مي دارد. 
بايد در  اعتماد به  نفس  و اطمينان  است. زنان   ايجاد   توصيه ششم:  
زنان   نشان  مي دهد  به  نفس  غلبه  كنند. مطالعه   اعتماد  فقدان   بر  ابتدا 
در مقايسه  با مردان  موفقيت  خود را به  جاي  نسبت  دادن  به  مهارت  و 
شايستگي  خود به  شانس  و اقبال  نسبت  مي دهند. اين  نگرش  مي تواند 
سازمان  محدود  در  را  زنان   رشد  و  ديگران  شود  در  منفي   تأثير  باعث  
كند. تعريف  سنتي  از نقش  جنسي  در مورد خصوصيات  زنان  كه  شامل  
رفتار مطيع  و غير رقابتي  است ، به  زنان  القا مي كند كه  رفتار رقابتي و 

موفقيت گرا، جذابيت  آن ها را به  خطر مي اندازد. 
توصيه هفتم: تشويق  و قاطعيت  براي  مبارزه  با تشكيلات  مردسالار، 
ايجاد خط مشي ها در دست  مرداني  است  كه  بيشتر از زنان  در سازمان  
بوده اند. درحالي كه  معقول  است  سازمان ها بررسي  كنند آيا درها به طور 
مساوي  براي  استخدام  زنان  باز است، زنان  بايد شكيبايي  به  خرج  دهند 

و به  كوبيدن  بر روي  اين  درها ادامه  دهند. 
بايد  با محدوديت هاي  زماني  است. هر كاري   توصيه هشتم: مقابله  
به  موقع  و در زمان  خودش  انجام  شود. توانايي  انجام  كار در محدوده ي   
زماني  مقرر ديدگاه  ديگران  را نسبت  به  عملكرد زنان در فرآيند ارزيابي  

بهبود مي بخشد.
توصيه نهم: يادگيري  مهارت  سياسي  توسط  زنان  است، براي  ايفاي  
نقش  مدير موفق  شناخت، يادگيري  و به كارگيري  مهارت  سياسي  لازم  

است. برخي از زنان علاقه اي  به  كاربرد مهارت  سياسي  ندارند.
از  استفاده   زنان   مديريتي  و  شغلي   وضع   بهبود  دهم:  براي   توصيه 
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شبكه هاي   ايجاد  نقش،  مدل هاي   از  بهره گيري   خردمند،  مشاوران  
ارتباطي  و تغيير در سبك  رهبري  راهگشاست.
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